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 چکیده  
 شناسی شناختی، کتابی است مقدماتی که به معرفی اصول و مفاهیم مطرح در زبانشناسی شناختیندرآمدی بر زبا کتاب

 گانۀ این کتاب شامل بخشهای سهشود. بخشپردازد، این تألیف نخستین اثر  فارسی مستقل در این حوزه محسوب میمی
 گرایی وشناسی شناختی با دو رهیافت صورتشناسی شناختی است که به مقایسۀ زبانزبان اول، اصول و مفاهیم بنیادی

 است ، نگاهی شناختی به معنیبخش دوم. شودهای نظری این رویکرد آشنا میپردازد و خواننده با زیرساختمی گرایینقش
شناختی به دستور  ینگاه بخش سوم هم های مختلف معنی شناسی مجال بیان یافته است، وجنبه که در این بخش معرفی

 به تفصیل و مؤلفمراد همان صرف و نحو و معرفی دو الگوی عمدۀ نظام ساختار مفهومی و دستور شناختی است  است، که
 .پرداخته است بخش بر مبنای فصول یازده گانۀ کتاب به بررسی و تحلیل هر
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 مقدمه 
که  فصل 11بخش و  9کتابی است در  ،نوشتۀ آقای محمد راسخ مهند ،شناختی بر زبانشناسیدرآمدی  کتاب

به چاپ رسانده است و چاپ چهارم آن نیز  1933در سال سمت( طالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سازمان م
 اینهای سه گانۀ بخش. اصلاحات جدید، دوباره مجال چاپ یافته استبا ویراست و اضافات و  1939در سال 

، اصول و مفاهیم بنیادی زبان شناسی شناختی، بخش دوم، نگاهی شناختی به معنی، و شامل بخش اول کتاب
که نویسنده به تفصیل به بررسی و تحلیل هر بخش بر مبنای  ،، نگاه شناختی به دستور استبخش سوم

 .آن پرداخته است فصول یازده گانۀ
 شناسان مطرح در زبانشناسی شناختی،ها و نظرات زبانگیری از دیدگاهکتاب با بهره تألیف ایندر  نویسنده

 هایمعادل های کاربردی وبا ترجمه و برگردان مثال و کوشد ضمن طرح نظریات و مفاهیم مهم آنهامی
جالب اینکه مباحث . تر کندبرای خوانندۀ فارس زبان ملموسمقولات را تر به زبان فارسی، بسیاری از این زنده

 از شناسی رازبان افکنده است، و علم یشناسی شناختمطالعۀ زبان مربوط به این کتاب نه تنها طرحی نو در
 ای ترسیمگونهها و دقایقی ظریف و در خور را بهکند، بلکه نکتهمی منظر عالمان این علم به اهل آن معرفی

ادب پارسی، به  شناسان غربی با متون نظم و نثرهای زبانکند که ادبا و اهل فضل نیز با تطبیق دیدگاهمی
 پراکنده یافتای گونهریشۀ برخی از این مباحث در مواریث ادبی ما نیز البته بهشوند که می این مهم نائل

شناختی مبتنی بر اصلی جز  شناسیزبانچرا که مبنای تفکر و بنیاد اساسی و اصلی نظریه پردازان  ،شوندمی
ترین مفهوم در تمام هستی است و های مهم ادبی و حتی عرفانی اصلیدر تمام حوزه« معنا»نیست، و « معنا»

 . نمایدمی این کتاب رخهای تمام بخشمحوری و اساسی در ای گونهدر این کتاب به« معنا»همین 
 و صرفاًد نریز کنپایه یخلاصه نویس بیشتر مبنای معرفی را بر نداین مقاله کوشیدهنگارندگان باید گفت 

ها و نمونهتا حد ممکن از ذکر ، به همین دلیل کنندذهن خواننده را برای خواندن اصل مطالب از کتاب آماده 
 .اندهای فراوان کتاب پرهیز شده است تا خواننده با مراجعه به اصل متن کتاب، آنها را خود ببیند و بخومثال

 

 معرفی کتاب
بر آن است که  یشناسی شناختکه زبانیابد، اینمی مجال بیاندر بخش اول و فصل نخست، ابتدا کلیات 

 هایچنانکه لانگاکر معتقد است که زبان نظامی نامحدود از نشانهکند می الگوهای اندیشه را منعکس ،زبان
 کند و در این راستا ذهن به مفهوم سازیمی متصل را به نمادی آواییزبانی است که هر کدام نمادی معنایی 

کند و با می گذاریای این کار زبان افکار ما را رمزبر ،پردازد نه اینکه صرفاً به مفاهیمی ثابت اکتفا کندمی
 های بنیادی ذهنعکاس ویژگینبه ا ،گیری از واحدهای نمادین و با ساختن مفاهیم متناسب ذهنیاتبهره
 دارای نظام و ،ون فکر، یعنی زبان همچشودمی بررسی« بازتاب اندیشه در زبان» ،از کلیاتپس  .پردازدمی

های مفهومی از جمله زمان و مکان و به این معنی که ما بر مبنای برخی حوزهساختار دانسته شده است 
آوریم می به زبانکنیم و همان را می مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم عینی درک ،های دیگربسیاری حوزه
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 و سنجیممی انتزاعی را بر مبنای آنها دو حوزۀ عینی هستند که ما مفاهیم ،گونه که حرکت و فاصلهآن
 م. کنیمی خودآگاه به گفتار بدلنا

فرض شده ای حوزه ،ذهن ،ترین آن استمسکی قوینظریۀ دستور زایشی چا کهگرا های صورتدر نگرش
که در زبان شناسی شناختی، زبان نظامی شود، در حالیمی کیدأاز همدیگر ت است و بر استقلال قوای ذهنی

فته بودن ذهن پذیرای یعنی حوزه ،دانندمی جدا از سایر قوای ذهنی نیست بلکه آن را بخشی از نظام ذهنی
چنانکه لیکاف و  ؛شودمی و وابسته به دیگر قوای ذهنی معرفیای حوزهنیست و زبان یک قوۀ ذهنی غیر

بنیان نهاده است نخست لیکاف دو اصل بنیادی را در زبانشناسی شناختی  .اندلانگاکر هر بر این طریق رفته
هایی باید گفت برخلاف رویکردهای زبان شناختی که نظام زبان به حوزه .یاصل تعمیم و دیگری اصل شناخت

زه اصول و قواعد شود و هر حومی مانند واج شناسی، معنی شناسی، صرف و نحو، کاربردشناسی و غیره تقسیم
های مختلف زبانی است یعنی در این های مشترک حوزهکید بر جنبهأ، تخاص خود را دارد؛ در اصل تعمیم

دیدگاه مطالعۀ ساختار، اکتساب و کاربرد زبان و ارتباط آنها بر تعبیرگری، مقوله بندی، مفاهیم معنایی و سایر 
 راین در این نظریه از قواعدی مانند صرف و نحو محض سخنی به میانبناب ،گرددمی قوای ذهنی کاویده

عناوین اصلی در . های زبان کاربرد دارندشود که در همۀ حوزهمی آید بلکه از قواعدی شناختی صحبتنمی
یک مفهوم است بندی به معنی قطعی نبودن و گنگ بودن مقوله. بندی و چند معنایی است، مقولهاصل تعمیم

صورت قطعی بیانگر تصغیر یا تحبیب طفلک، پسرک( همواره و به( در واژگانی چون  )َ ک-واژ )تک چنانکه
 یابد چنانکهمی در مفهوم چند معنایی نیز گاه یک واژه یا نشانه با توجه به جمله معنایی جداگانه. نیست

معنای  ،با توجه به جمله« روی»واژۀ . کندمی عکس روی دیوار است و یا: احمد روی کتابش کار: گوییممی
 . یابدای میتازه

گوید: از آنجا که زبان مفهومی ذهنی است بنابراین همۀ می اما اصل بنیادی دیگر، اصل شناختی است که
گیرند پس حتی دیدگاه زایشی نیز با می دانند، در این تعریف جایمی ذهنیای که زبان را پدیدههایی دیدگاه

های ذهنی شناختی است اما یک ویژگی مهم زبان شناسی شناخت را از سایر دیدگاهاین تعریف زیر مجموعۀ 

ناختی بر مطالعۀ یعنی زبانشناسی ش «زبان چیزی جز معنی نیست»کند و آن این اصل مهم است: می جدا

در  اما چهار جنبۀ اساسی. دهدمی دستتعریفی صوری از زبان به ،گاه زایشیدکه دیدر حالیکید داد أمعنی ت
 .کندمی های زبان شناسی متمایزاین نظریه از سایر نگرش

معنایی ثابت و از قبل تعیین شده نیست بلکه منظری  ،معنی زبانی، منظری است: یعنی معنی زبانی -1
 .بینیممی است که  جهان را از آن دریچه

به تعاریف انتزاعی از اینکه زبان امری ثابت نیست و نباید تنها معنی زبانی پویا و قابل انعطاف است:  -2
 .مفاهیم بسنده کرد بلکه مصادیق گوناگون آن نیز باید شناخته شود

یعنی معنا  های شناختی نیست:المعارفی است و مستقل از سایر حوزهدائرة معنی زبانی  -9
 .مستقل از جهان نیستای مستقل و جدا و حوزه
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بر این اساس شناخت ما از مفاهیم ذهنی آید: می معنی زبانی براساس کاربرد عینی و تجربه به دست -1
کند، به عبارت می گیرد و این مفاهیم عینی را جسم و بدن ما تجربهمی بر مبنای مفاهیم عینی شکل

 .انددیگر مفاهیم جسمی شده

به دو حوزۀ وسیع معنی شناسی شناختی و  یهای عمدۀ زبانشناسی شناختدر عنوان بعدی این فصل، بخش
 هامعنی شناسی شناختی با دیگر دیدگاه حوزۀ اول به تضاد. شودمی ی دستور تقسیمرویکردهای شناخت

داند و نحو را نیز بخش مستقل از می پردازد و حوزۀ دوم استقلال زبان از سایر قوای شناختی را مردودمی
 و« زبانیمحدودیت مفاهیم »و « های زبانهمگانی» همچنین عناوین. شماردنمی ها محسوبسایر بخش

های عینی یا تجربه: دو نوعند تجربیات انسانی بر  شود و معتقد است کهمی هم مطرح« اشتراکات تجربی»
د مانند عواطف و نمانند مکان و حرکت و یا تجربه های انتزاعی، هستند که حاصل دریافت قوای حسی انسانند

بنا اصول بر این م. شودمی تجربیات عینی درکو زمان. این نظریه برآن است که تجربیات انتزاعی بر اساس 
 نیست که تجربه دقیقاً برابر با چیزی ،کنیممی درکرا  ما  آنچه هر که است بر آن گردد ومی گشتالتی مطرح

 .کنیممی
 و زمان گردد که بر مفهوم سازی در حوزۀ مکان می پس از این بحث، مقوله بندی و مفهوم سازی مطرح

، آن را که ذهن گاهی در مقایسۀ دو شیء با هم از نظر مکانی ، یعنیپردازدمی سان شناختیاز منظر زبان شنا
دهد و می قرار« پیکر»، به صورت تر استو آنکه کوچکتر و فرعی« پایه»صورت تر است بهبزرگتر و اصلی

نیز سه الگو وجود دارد: از حیث زمان . کندمی تر از پیکر عملمعمولاً پیکر به پایه وابسته است و پایه مستقل
، کاربرد زبان از در واپسین عنوان این فصل. الگوی حرکت زمان، الگوی حرکت شخص و الگوی توالی زمانی

شود چرا که ایشان برآنند که دانش زبانی حاصل کاربرد زبان است و به می دیدگاه دستوریان شناختی بررسی
 .یابدمی بیان دنبال استخراج الگوها و قواعد زبانی فردی مجال

 ،ایطی مقدمههای این بخش، قبل از شروع فصل عنوان بخش دوم، نگاهی شناختی به معنی است.
 این اصطلاح در 1391گردد، به این معنی که در دهۀ می عنوان« معنی شناسی شناختی»مبحثی با عبارت 

، و معتقد کردند گرا مطرحمفهومی که زبان شناسان صورت ،به وجود آمد« شناسی صدق و کذبمعنی» برابر
 کردند، اما درمی ها و جهان خارج است و نظام شناختی را از نظام زبانی جدابودند که معنی، رابطۀ میان واژه

دانند یعنی معنی زبانی بازنمود می ، معنی زبانی را باز نمود ساختار مفهومیمقابل ایشان معنی شناسان شناختی
 بندی، نظریۀالمعارفی، مقوله دائرة، مجاز، معنی و در آن از مفاهیمی چون استعاره سازمان ذهنی است

 .شودمی سرنمون، فضاهای ذهنی و آمیزۀ مفهومی استفاده
 : رئوس مطالب عبارتند از

 در معنی شناسی شناختی ، ساختار مفهومی جسمی شده است، یعنی بر اساس رابطۀ جسم با محیط -الف 
 .یابد که حاصل این تعامل استمی هر شخص به ادارکی دست
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در استعاره صحبت از دو . استعاره و مجاز از جمله نکات بسیار مهم در معنی شناسی شناختی است -ب 
شود، اما در مجاز بر می حوزۀ معنایی است که در آن یک حوزۀ معنایی بر اساس حوزۀ معنایی دیگر بیان

 .شودمی حوزۀ معنایی بررسیخلاف استعاره فقط یک 
، یعنی دانش زبانی شخص المعارفی است دائرةدر معنی شناسی شناختی درک و بررسی معنی  -ج

 .منفک از شناخت او از جهان نیست و معنی هر واژه بخشی از دانش فرد از جهان را با خود دارد
 یعنی زبان به تنهایی معنی را در معنی شناسی شناختی فرایند ساختن معنی، همان مفهوم سازی است، -چ
 .شودمی و معنی در سطح مفهومی ساختهبه معنی هستند ای ها دریچهسازد در واقع واژهنمی

 های تصویری ابتدا در معنی شناسینظریۀ طرحوارهاختصاص دارد.  های تصویریفصل دوم به طرحواره
 این نظریه بر آن. شناسی مورد توجه قرار گرفتویژه روان شناختی مطرح شد سپس در سایر علوم شناختی به

 برای این کار ما به مفاهیم انتزاعی حجم. ، حاصل تجارب جسمی شدۀ ماستاست که بنیان ساختن مفاهیم
 ویژگی قائل است: 3جانسون برای این نظریه « کاسۀ صبرم لبریز شده»گوییم می دهیم مثلاًمی

  .تعاملی هستند ،های تصویریطرحواره – 1
 .ساده نیستند و ممکن است ساختار داخلی پیچیده داشته باشند ،های تصویریطرحواره – 2
 .چند بعدی هستند ،های تصویریطرحواره – 9
 .ذاتاً معنی دارند ،های تصویریطرحواره – 1
 دیگر را دارند.ای قابلیت تبدیل شدن از یک طرحواره، به طرحواره ،های تصویریطرحواره – 5
 دارای خاستگاهی پیش مفهومی هستند. ،های تصویریطرحواره – 6
 .چند وجهیند ،های تصویریطرحواره – 9
از چند طرحواره تصویری مرتبط ای صورت خوشه یا شبکهممکن است که به ،های تصویریطرحواره – 3

 .تشکیل شود
 اند، نشانحاصل درک جسمی شدههای تصویری که نظام مفهومی ما را با استفاده از همین طرحواره زبان

های نظام مفهومی انسان پی توان به ویژگیمی های زبان است کهبه عبارت دیگر با بررسی ویژگی دهد.می
برد. در حقیقت نظام مفهومی دارای دو زیر مجموعۀ مهم است، نخست نظام ساختاری مفهومی و دیگر، نظام 

توای درون آن را. کند و دومی محمی هر صحنه را تعیین محتوایی مفهومی. اولی اسکلت و سازمان بندی
دیگر بنا شده است و آنها عبارتند از: نظام ترکیبی، ای فهومی بر اساس چند نظام طرحوارهنظام ساختاری م

 منظری، توجهی و پویش نیرو.
به نظر لیکاف و در این فصل سخن براین است که در فصل سوم به استعاره و مجاز پرداخته شده است. 

ذهن دارای ماهیت استعاری است، به همین دلیل آن  استعاره تنها یک ویژگی ادبی نیست بلکه خودِجانسون، 
هایی هستند اند. در حقیقت استعاره های مفهومی استعارههادهرا استعارۀ مفهومی در مقابل استعارۀ زبانی نام ن
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دو نکتۀ مهم دانند که استعاره است نمی برند و البته خودمی رکاکه مردم عادی آن را در گفتارهای روزانه به
 :استعاره قابل تأمل استاین دربارۀ 
 زبان استعاری بر پایۀ یک نظام فکری استعاری استوار است. – 1
 های مفهومی در ماهیت ارتباط ما با جهان واقعی قرار دارند.استعاره – 2

از ین معنی که استعاره حاصل نگاشت سویگی آن است به ااز  دیگر خصوصیات استعارۀ مفهومی، یک 
 ما ازدواج را یک سفر بدانیم اما عکس، مثلاً ممکن است یک مبدأ به سوی مقصدی خاص است نه برعکس

 از نیز« پنهان سازی و برجسته نمایی، استلزام استعاری و اصل همسانی»، همچنین آن ممکن نیست
 نیز لیکاف و جانسون برآنند که مجاز نیز دارای ماهیتیمجاز ر مبحث . دهای استعارۀ مفهومی استویژگی

است و مجاز بر ای مفهومی و فرایندی ذهنی و شناختی است بر این اصل که استعاره دارای بنیادی مقایسه
، مراد آیدمی سخن از چیزی به میانبر علاقۀ مستور در آن اگر گذاری شده و بنااساس نوعی مجاورت پایه

 دیگر است.چیز 
 -که معنی قاموسیزبان شناسان شناختی بر آنند  پردازد.میالمعارفی  دائرة فصل چهارم به معنای

المعارفی است چرا که معنای هر واژه زمانی قابل درک است که  دائرةبخشی از معنای  -هامعنای واژه
واژۀ منقار تا وقتی در  معنا ندارند مثلاًها واژه ،در درون یک حوزه یا قالب معنایی قرار گیرد و خارج از آنها

 دائرة، به خودی خود معنایی ندارد. در این نگاه ساختار دانش یا قالب اندام پرندگان جای نگیردحوزه 
 دهند: می پیوست را به ترتیب به خود اختصاص 1شود که هر کدام از آنها می گونه تقسیم 1المعارفی به 

دانش انحصاری )غیر  -1دانش ذاتی )غیر ذاتی(  -9خاص( دانش عام ) -2غیر عرفی( دانش عرفی ) -1
 .انحصاری(

 دائرةهمیت معنای علاوه بر ا است. اشارهد شدهفیلمور شناسی قالبی معنینظریه در ادامه فصل به 
طرحی از یک تجربه است که در حافظۀ بلند مدت وجود دارد، یعنی  ،ید بر این است که هر قالبکأالمعارفی، ت

معنای یک واژه یا ساخت دستوری، چیزی خارج از قالب معنایی نیست و هر قالب معنایی عناصری را حول 
شود نه با تعیین می تنها در یک قالب معنایی و خاص درک «یتیم» واژۀ مثلاً ،کندمی یک تجربه جمع

 تعدادی مشخصۀ معنایی.
های بین ها و تفاوتتوانایی ما در درک شباهتعبارت از بندی مقوله است.مقوله بندی  عنوان فصل پنجم

هر مقوله را  . در این عنوان یک نظریۀ سنتی وجود دارد کههای مختلف استعناصر و قرار دادن آنها در گروه
نقدهایی بر آن وارد شد و رُش و همکارانش در  91کردند که در دهۀ می بر اساس شرایط لازم و کافی تعریف

بازنمودی ذهنی و تا حدودی انتزاعی است که  ،سرنمون یۀ سرنمون را مطرح کردند.برابر این نظریه نظر
از ای در واقع سرنمون طرحواره دهد،می شود که یک مقوله را به نحو مطلوب نشانمی هاییشامل ویژگی

های اعضای یک مقوله است، که شامل دو اصل مهم برای تشکیل مقولات ترین ویژگیمهمترین و مرکزی
بر مبنای دو اصل یاد شده،  نخست اصل اقتصاد شناختی و دیگری اصل ساختار تناسبی جهان. ،نی استذه

کند که: دو محور افقی و عمودی در می بندی سنتی چنین تعریفبندی را در برابر مقولهنظام مقوله رُش
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جامعیت هر مقوله ارتباط ، محور عمودی که براساس اصل اقتصاد شناختی است، به گیردمی بندی شکلمقوله
گیرد مربوط است، هر اندازه در این مقوله بالاتر می دارد و جامعیت به هر آنچه که در یک مقولۀ خاص قرار

ت یا مقولۀ وسایل نقلیه از تر اساز مقولۀ اسب جامع مثلاً مقولۀ پستانداران .تر استرویم مفهوم موجود جامع
ختار اصل تناسبی است به تمایز مقولات در سطح جامعیت یکسان اساس ساخودرو، اما محور افقی که بر

، از حیث جامعیت در یک سطح قرار رغم تمایز از همتوانند بهمی دهد چه مقولاتیمی اشاره دارد یعنی نشان
لیکاف  کنند.می و خودرو گرچه در دو مقولۀ مجزا قرار دارند از حیث جزئیات یکسان عملبگیرند مثلاً اسب 

های شناختی گارهکه مقولات به ان رداو اعتقاد دا .تبه دیدگاه رُش نزدیک اسانگاره شناختی آرمانی در نظریه 
 سها بازنمودهای انتزاعی و ثابت هستند که نظریاتی را در بارۀ جهان منعکآرمانی مربوطند و این انگاره

ونۀ واقعی از یک تجربه نیستند بلکه شامل نقاط شوند که نممی مانی نامیدهکنند، آنها به این دلیل آرمی
 شوند.می مشترک تجربیات مرتبط به هم

مقولاتی پیچیده دارند که وی آنها را ، هاواژه به نظر لیکافموضوع فصل ششم مقولات شعاعی است. 
شوند و اعضای می دهینامد، این مقولات بر اساس نوعی سرنمون مرکب سازمانمی «مقولات شعاعی»

 چندمعنایی را بررسی ،مختلف مقوله بر اساس قرارداد با سرنمون در ارتباط هستند. او بر اساس همین مقولات
در اشاره به  ،نامی راکه همرود در حالیمی کارتبط بههای دارای معانی مرچندمعنایی در اشاره به واژه کند.می

بروگمن و لیکاف بر آنند که چند  د مانند شیر، شانه و تار.برند که معانی متعدد نامرتبط دارنمی کارواژه هایی به
ویژگی ذهنی  یک گونه که در مورد استعاره و مجاز اشاره شدمعنایی صرفاً مفهومی زبانی نیست، بلکه همان

 در واقع چند معنایی اصل و یک معنایی نادر است. است.
صورت دهند که بهمی مقولات را تشکیلاز ای مجموعه ،، واژه های چند معنامقولۀ شعاعی در انگاره

تواند نقش یک سرنمون را برای معانی مرتبط می شعاعی با هم در ارتباطند اگر چه هر کدام از این مقولات
 کشد که معانیمی شناختی را به تصویرای با خودش بازی کند اما فقط عضو مرکزی مقولۀ شعاعی، انگاره

 نامیده« زنجیروارگی»کند می را به همدیگرمتصلای فرایندی که معانی و حاشیه اند.از آن جدا شدهای حاشیه
، شودمی ( بر اساس تجربۀ ما از مکان معینoverمانند )روی ای به نظر لیکاف معانی حروف اضافه شود.می

 ی فرعیروی را معنای اصلی و معانی انتزاعی آن را معن معنای مکانیِ ان،یعنی به این دلیل فارسی زبان
 دانند، که معانی مربوط به مکان به تجربه نزدیکترند و بر اساس طرحوارۀ تصویری متفاوت ساختهمی
هرچند نظریۀ مقولات شعاعی لیکاف موفقیتی در بحث چند معنایی در معنی شناسی شناختی به  شوند.می

اینکه لیکاف معیارهای مشخصی برای اند، یکی ، اما تایلر و ایوانز اشکالاتی بر آن وارد کردهآیدمی حساب
کند. در این دیدگاه تعیین معانی مختلف یک واژه به شمّ زبانی تمایز بین معانی مختلف یک واژه بیان نمی

 افراد سپرده شده است. دیگر اینکه آنها معیارهایی برای تشخیص معنی اولیه حروف اضافۀ مکانی بیان
 که عبارتند از: کنند می

 ب: چیرگی در شبکۀ معنایی    عنی یافت شده  الف: اولین م
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شود چرا که در معنی شناسی شناختی، می ها بررسیمعنی واحدهای بزرگتر مانند جملههفتم، در فصل 
 های مفهومی موقتییها هم حوزهها نیز دارای معنا هستند، یعنی جملهها، ساختارها، و جملهعلاوه بر واژه

هایی هستند برای ساختن معنی، یا ها دستورالعمل، در حقیقت جملهآیدمی وجودسازند که در کلام به می
نامند این نظریه را می ها را فضاهای ذهنیاین حوزه. گیرندمی های مفهومیند که متن در کنار هم قرارحوزه

 گذاریی را رمز، زبان معندر دیدگاه شناختی کنند.می مطرح« آمیزۀ مفهومی بیان»فوکونیه و ترنر با عنوان 
کند، می ، اما این معنی کامل نیست و فقط شنونده را برای ساختن الگوهای غنی مفهوم سازی هدایتکندمی

دانیم می دهند که چگونه با توجه به فرایندهایی که از قبلمی های زبانی معنی ندارند، بلکه به ما نشانعبارت
طبق نظریۀ فضاهای ذهنی وقتی ما . ز پیش موجود نیستها امعنی را بسازیم، به هیچ وجه معنی در واژه

های حرف اضافه، گروه» سازیم، انواع فضا سازها عبارتند از:می کنیم، فضاهای ذهنیمی زنیم یا فکرمی حرف
 الگوی چهارفضایی: « های فعلیهای اسمی، گروههای شرطی و متممی، گروه، ساختهای قیدیگروه

ها در استعارۀ مفهومی توان آنها را تا حدودی معادل حوزهمی دو درون داد کهشامل : : درون دادهاالف
  .دانست

  .آیدمی : از اطلاعات انتزاعی و مشترک بین دو درون داد به وجودب: فضای عام
ها تعلق ندارد ت که به هیچکدام از درون دادیا ساختار پیدایشی که شامل اطلاعاتی اس: فضای آمیزه: ج

 آورد.می گیرد و بر اساس آن ساختار جدیدی را به وجودمی عناصری را از هر دو درون داد ،فضایعنی این 
 نگاهی به ،ورود به مباحث اصلی از پیشبخش در این  بخش سوم کتاب نگاه شناختی به دستور نام دارد.

 معناست بر این اساساست، واحد نمادین حاصل ارتباط میان صورت و اصطلاح به نام واحد نمادین شده  یک
و قطب  ،مطابق دال ،واجی در حقیقت قطب ،هر واحد نمادین دو قطب دارد: قطب واجی و قطب معنایی

. واحدهای نمادین شامل این دو از هم مستقل نیستند و کاملاً با هم در ارتباطند. مطابق مدلول است ،معنایی
   هاست.واژهاز ای و زنجیره، واژه در نامرد« نا» ها مانند تکواژ

شود که دستور می در این فصل این ایده بررسی هشتم الگوی نظام ساختاری مفهومی است.عنوان فصل 
، عناصر دستوری عناصری گرادر دستور صورت دار است،زبان معنی دستور بنیادی مفهومی دارد، یعنی ،زبان
های قاموسی دارای معنای است که واژهشوند و صرفاً نقش دستوری دارند. تالمی معتقد می معنا تلقیبی

الگوی نظام ساختاری »او این دیدگاه خود را  دارند.ای های دستوری معنای طرحوارهمحتوایی هستند و واژه
نظام »: الف: گوید برای ساختن یک نظام مفهومی، دو نظام فرعی لازم استمی نامیده است او« مفهومی

 .شوندمی قاموسی یا عناصر طبقۀ باز زبانهای که شامل واژه« محتوایی مفهومی
 که همان دستور یا صرف و نحو است.« نظام ساختاری مفهومی» ب: 

 ، او تلقی زبان به مثابۀ مؤلفۀ مستقل ازاین عنوان نام نظریۀ لانگاکر استفصل نهم دستور شناختی است. 
 داند.های زبان نمیاز سایر بخشداند و نحو را نیز بخشی مستقل می های شناختی را مردودسایر مؤلفه

مفاهیم اعم از مفاهیم قدیمی و نو، حسی، داند، یعنی تمام می لانگاکر معنی زبانی را معادل مفهوم سازی
 های واژگانی را دارایگیرد، وی مانند تالمی مقولهمی اجتماعی و غیره را در بر ، عاطفی،حرکتی، فیزیکی
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، فعل و سایر طبقات واژگانی را فقط مقولات دستوری یا اسم، صفت ، آنگونه کهداندمی بنیادی مفهومی
های اسمی و شمارد. وی طبقات واژگانی را به دو طبقۀ اصلی گزارهمی داند بلکه آنها را معنادارنمی صوری
طبقۀ ، طبقۀ اسمی، کندمی بندی سه طبقه را متمایزلانگاکر در این طبقه کند.می تقسیمای های رابطهگزاره
 زمان که شامل مواردی چون صفات، قیود، حرف اضافه، مصدرگیرد و طبقۀ بیمی دار که افعال را در برزمان

کند که فقط با تعیین حوزۀ شناختی یک مفهوم، معنی آن توصیف می لانگاکر اشاره شود.می و وجه وصفی
داند می ی را دارای شش بعد مختلفنشده است بلکه تصویر سازی نیز در درک معنا مهم است، او تصویر ساز

 :بارتند ازکه ع

 گیرد.می یعنی در مفهوم زبانی یک پیکر بر روی یک پایه قرار :نماسازی – 1
 تواند نمایندۀ مفهومی در زبان باشد.می یعنی سطوحی که هر سطح آن :سطح مشخص بودگی – 2 
  .گرددمی زبانی بر سازی به گسترۀ هر مفهومیعنی تصویر :گسترۀ مفهوم زبانی – 9 
یعنی برجستگی نسبی دو جمله که تقریباً شبیه هم هستند، دو  :برجستگی نسبی یک مفهوم ربانی – 1 

  .مفهوم جداگانه دارند
 .یعنی بار معنایی واژگان که به استنباط شخص متکی است :استنباط – 5 
 شود.می بندی و عینی بودن تصویر سازی را شاملیعنی جهت :منظر – 6 

 که دستور نیز در واقع نوعی تصویرسازی است یعنی وقتی یک هسته و یک وابستهلانگاکر معتقد است 
 کند. می ، پیکر هسته بر پیکر وابسته غلبهسازندمی شوند و واحدی نحوی رامی ترکیب

 دانند کهای میرا واحد نمادین پیچیده« ساخت»دستوریان شناختی عنوان فصل دهم دستور ساختی است. 
های معنایی، شود. براساس این دیدگاه هر ساخت دارای برخی ویژگیمی در حافظۀ هر سخنگویی ذخیره

توان حاصل قواعدی محدود و منظم دانست، نمی ها راکاربردی و نحوی مختص به خود است و این ویژگی
. های درون آن نیستاژهدار است و این معنی لزوماً حاصل جمع وهر ساخت دستوری به خودی خود معنی

عباراتی حاوی یک واژه یا بیشتر که معنی کل آنها با معنی اجزاء تشکیل دهنده شان فرق دارد، عباراتی که به 
شود و آنچه مورد نظر است تفاوت می لحاظ معنایی تیره و استعاریند، عباراتی که در آنها میان آنچه گفته

 شود: می این عبارات به دو گروه تقسیموجود دارد 
 های اصطلاحی ب: گروه     الف: عبارات ترکیبی اصطلاحی  

 اند:فیلمور و همکارانش عبارات اصطلاحی را بر اساس چهار عامل در چهار گروه تقسیم کرده
 گذارت رمز گشا در برابر اصطلاحات رمزاصطلاحا – 1
 اصطلاحات دستوری در برابر اصطلاحات فرادستوری – 2
 اصطلاحات صوری در برابر اصطلاحات جوهری – 9
 اصطلاحات کاربردی و خنثی – 1
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در این فصل مباحثی دیگر از جمله ساخت، دستور ساختی فیلمور و کی، دستور ساختی گلدبرگ، دستور 
 ساختی رادیکال کرافت  نیز بررسی و نقد شده است.

شدگی، واژگان قاموسی، به عناصر  یدستورشدگی از دیدگاه شناختی است. در فرایند فصل پایانی دستوری
روند و با تغییر واژه دوباره می شوند و در عین حال عناصر دستوری قدیمی به تدریج از بینمی دستوری تبدیل

زبانشناسان شناختی ریشۀ تغییرات معنایی در دستوری شدگی را در . شوندمی عناصر دستوری جدیدی خلق
 شدگی مربوطیاند که به حیطۀ دستورو گرین سه نظریۀ شناختی را معرفی کرده ایوانز. دانندمی کاربرد زبان

: دیدگاه بسط استعاری، رویکرد انتزاعی سازی، و دیدگاه استنباط دعوت است این سه دیدگاه عبارت است از
 ییردر دستوری شدگی همراه با تغییر نقش صرفی یا نحوی واژه معنی و نحوۀ تلفظ آن نیز دستخوش تغ شده.
شدگی را تضعیف معنایی و برخی دیگر چند نظران تغییرات معنایی حاصل از دستوریبرخی از صاحب. شودمی

، از اعضای بدن به مکان و زمان، از اعضای بدن همچون بسط استعاری یاین فصل با مباحث. دانندمی معنایی
 .یابدمی و خاتمه به کیفیت، از فعل عملی یا وضعیتی به کیفیت، ادامه

  

 کلام پایانی
، منابعی را نیز از آن فصلای ، در پایان هر فصل علاوه بر ذکر خلاصهدرآمدی بر زبان شناسی شناختیکتاب 

 قصد تحقیق داشت یا اطلاعاتای کند تا اگر پژوهندهمی مرتبط با موضوع آن فصل به خواننده معرفی
ضمن اینکه پس از فصل . به راحتی به منابع مورد نیاز خود دست بیابد ،بیشتری در آن زمینه را خواستار بود

ذکر منابع . کندمی تریازدهم منابع معرفی شده از جانب گردآورنده، راه را برای جستجوگر این عرصه کوتاه
او  یید و تاکیدی بر همت والای نویسند در جامعیتأنه تنها ت ،فراوان فارسی و لاتین در این قسمت از کتاب

نشانگر اهمیت این موضوع و مستندسازی او در بیان نظرات دیگران و بر استفاده از منابع گوناگون است، بلکه 
خود وی است، چرا که در منابع فارسی به جز مقالاتی که خود نویسنده در مجلات گوناگون در بارۀ این 

تابی د و گویا این کتاب نخستین کشونمی موضوع به چاپ رسانده است؛ کتابی مستقل با این عنوان دیده
 .است که در این زمینۀ مهم به چاپ رسیده است

که استفاده شده  ییهامعادلاز  -کید شده استأچنانکه در پیشگفتار نیز ت - در بخش واژه نامۀ کتاب
 و کاربرده استبرای واژگان و اصطلاحات  آن بهفارسی(  -انگلیسی و انگلیسی -فارسی) در دو حوزۀمؤلف 

که استادان و  باشدای ها و برابر نهادها تا حد ممکن به گونهاست، یکی اینکه معادل را مدنظر داشته دو نکته
اختۀ خود اوست اما ها ساخته و پردلاند و دیگر اینکه برخی از معادههمکاران دیگر در این باره وضع کرد

 .تا حد ممکن رسا و نامأنوس نباشد کوشیده
در نگاه شعرا و نویسندگان ادب   -صورت پراکندهالبته به -را  پای بسیاری از مباحث کتابگفتنی است رد 

 هااین دیدگاه آنکه بدانندبی شناسان مطرح شده در این کتاب،توان یافت، با این تفاوت که زبانمی پارسی نیز
اند کار بردهشناسانه به زبان ثدر قالب مباح های خود رانظریه در متون کهن ما نیز به زبان ادبی مطرح شده،

نظرات بزرگان ادب پارسی ، هاو نگارندۀ این مقاله برآن است تا در مجالی دیگر با تطبیق و تحلیل این دیدگاه
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بدون چاپ این کتاب این مهم  ست که ا واضح های این زبان شناسان همسو و هم جهت کند، ورا با دیدگاه
 .شدنمی البته میسور

 
 
 
 
 
 


